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 چکیده  
در نظر پیروان . استهاي تاریخی، بویژه تاریخ طبري و کتابقرآن ، هاي کتاب مقدسموسی از شخصیت

مطابق روایات سنّتی این وي از پیامبران بزرگ است و ) شامل یهودیت و مسیحیت و اسلام(ادیان سامی 
موسی پسر عمران : تبار وي چنین است ،در روایات سنّتی .ها، قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد دین

مـادرش یوکابـد دختـر لاوي و    . پسر یصهر پسر قاهت پسر لاوي پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابـراهیم 
همچنـین  بنا به روایت تورات و قرآن، . م داشتهارون یا اَرون نا اوبرادر بزرگ . خواهرش مریم یاغی بود

به رود نیل سـپرد و همسـر فرعـون آسـیه او را از آب      گذاشته،مادر موسی او را در سبدي تاریخ طبري، 
. آسیه، فرعون را راضی کرد که موسی را به فرزندي بپذیرند و موسی در دربار فرعون رشد یافـت . گرفت

در آنجا هشت سال به کاهن . ب قرار گرفت و به مدین رفتموسی به جرم کشتن یک قبطی تحت تعقی
. آن گاه با صپوراه دختر شعیب ازدواج کرد. مدین که بنا به روایت مسلمانان، شعیب، نام داشت، خدمت کرد

بنا به اعتقاد یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، در بازگشت از مدین، به موسی از سوي یهوه وحی شد و او 
ها و جایگـاه حضـرت موسـی در تـاریخ     این مقاله با بررسی ویژگی. اسرائیل برگزیده شدبه پیامبري بنی 

طبري بر آن است تا بتواند با شناخت بهتر از وي به اهمیـت حضـور او در تـاریخ و جایگـاهش در بـین      
 .پیامبران بپردازد
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  مقدمه
امبران است که یژه پیخ و به ویبزرگان تار آوردن نام يخ طبریتار ين دستاوردهایاز بزرگتر یکی

 ـاز ا یک ـی. بریم آنان میک از یگاه هریبه جا ین کتاب سترگ پیا ۀبا مطالع  ـن پی در امبران کـه  ی
توجـه اینکـه   (ع) اسـت. جالـب   یحضرت موس ـباشد،  نیز میامبران ین پیتر یاز جنجال عین حال

 ـ  یخ بـه جا یدر تـار ی، گاه حضرت موسیجا تعیین بدون توان هیچگاه نمی ل یاسـرائ  یگـاه قـوم بن
خ یکه در تـار ست. چنانگر کاملا گره خورده ایکدین دو به یا گویی سرنوشت که پرداخت. تا آنجا

   نیز چنین است. يطبر
 ـپیش از میلاد مسـیح در مصـر بـه دن    15تا  13 يها ن قرنیعلیه السلام ب یضرت موسح ا ی

به صورت عمـران در آمـده اسـت. نـام      یعربآمد. نام پدرش بر اساس تورات عمرام است که در 
از پیـامبران اولـوالعزم و    ي) و294 :1، جيطبرخ یتاراند.( نوشتهرا نیز یوکابد یا یوکبد  یمادر موس

قوم یهود را عهده دار شد و ایشان را از مصـر و از اسـارت    يباشد که رهبر یملقب به کلیم االله م
 ـ او دی ۀمصریان بیرون آورد. خداوند به وسیل  ـ  ین یهود را در کوه طور سینا بـه بن  یاسـرائیل ارزان

در گذشـت.   )51، ص1، جیعقـوب ی( یسـالگ  120علیه السلام سرانجام در  یداشت. حضرت موس
 ـ حتیّان و یهودیبن عمران (ع) بر  یمرقد حضرت موس  ـل نیاسـرائ  یدر همان زمان بر قوم بن ز ی

و بـرادرش هـارون هـر دو در     یموس  :سدینو می ن بارهیمعروف در ا مورخ ،ي. طبرماندناشناخته 
از متـون   ی). در برخ ـ351 :1، جيمرقد او را نداند ( طبر يق جایک از خلایچیابان مردند. و هیب

و  )211 :1ج  ،يشام(حمو ۀمانند: سیحان و یا به صورت عام؛ منطق یمکان های یبه صورت حدس
گفتنی اسـت، نـام آن   شده اند.  ی(ع) معرف ی، به عنوان آرامگاه موسطبق اقوالی در کوه نبأ یا نبو

  بار در قرآن کریم ذکر و در بیست سوره از او سخن گفته شده است. 136حضرت 

  موسی
گذشت گرفتـه   می شد و از کنار حیاط قصر می که از نیل منشعب يز آب نهراهمسر فرعون او را 

گریسـت. از همـان    مـی  ندبلبا صداي بزرگ بر سطح آب شناور بود و  يکه در سبد یبود، در حال
فرزند خود اوسـت. او فرزنـد    یلحظه که او را دیده بود، مهرش به دلش چنان نشسته بود که گوی

نداشت، پس دوان دوان او را نزد فرعون برده و به الحاح و اصرار خواسته بود که او را بـه عنـوان   
از همان اسرائیلیان باشد  ییک آخر از کجا آمده است ؟ شاید فرزند :فرعون گفته بود .فرزند بپذیرد
فرزنـدان  : زن گفته بـود  کند؟ می آید و مرا نابود می به دنیاها  گویند در همین سال می که کاهنان
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، دو سه ماهه نیز کشند! این کودك ان لحظه ولادت میپسر را که ماموران و جاسوسان تو در هم
 .نداشـتند  يدل باختـه و آن دو فرزنـد  فرعون پذیرفته بود، چرا که او نیز به کودك . بیشتر است

فی نگاه داشت اما چندي بعد به دنیا آمد، مادرش او را تا سه ماه از چشم همگان مخ یموس یوقت
 ـ  ، دریافت احتمال تولّفرعون، به رهنمود کاهنان اسـرائیل کـه او را از قـدرت     ید پسـر موعـود بن

از  یمـادر موس ـ  .مـاموران افـزود   برخواهد انداخت بیشتر شده است و لذا به تعـداد جاسوسـان و  
همسر فرعون بود، این خبر را شنید و بر جـان کـودك دلبنـد    هاي  دخترش که در دربار از ندیمه

کرد؟ خداوند از دل او گذرانـد کـه    می بایست می چه اك شد. دیگر جاي تامل نبود. پسخود بیمن
یت یافت که سـبد را دورادور  نیز مامور یبگذارد و به نیل بسپارد. خواهر موس يرا در سبد یموس

دیـده بـود کـه سـبد، در      یخواهر موس ـ .دچار خواهد شد یزیر نظر بگیرد و ببیند به چه سرنوشت
رفت . برگشت و خود را بـه قصـر رسـاند. از     می افتاد که یک راست به قصر فرعون يشاخه نهر

بیابنـد  اي  هه دای. هم فرعون و هم همسرش بر آن بودند کور دید که همسر فرعون او را گرفتد
را که بچـه   یزنان اسرائیل حتیّپستان هیچ یک از زنان بچه دار و یا  یتا او را شیر بدهد! اما موس

رسـنگی  گردانـد و همچنـان از گ   می ، سر برگرفت گی کشته بودند، به دهان نمیهایشان را به تاز
که از دور اوضـاع   یوسخواهر م. بکنید يآخر کار: ، کلافه شده بودگریست! همسر فرعون زار می

، بسـیار  تازگی فرزند خـود را از دسـت داده   مادر من که به: را زیر نظر داشت، پیش رفت و گفت
دهیـد کـه او را صـدا     می گیرند. اجازه می فرزندان همسایه ها، همه پستان او را. خوش شیر است

شناخت و  می مادر را يکودك که بو !برو، برو فورا او را بیاور: کنم ؟همسر فرعون، با شتاب گفت
، آرام یافـت و بـا   ه محض آنکه در آغوش او قـرار گرفـت  تا چند ساعت پیش در آغوش او بود، ب

سـه روز   یپـس مـادر موس ـ   "ش آورده یخ خویدر تار يطبر، به خوردن شیر پرداخت. تمام یولع
ر داد آنگـاه  یدون است که سه ماه مادرش بداشت و ش ـیر اندر ایر داد. و به اخبار تفسیرا ش یموس

د و بدان تابوت اندر نهاد و ببست، و تابوت را یچیو به جامه اندر پ يو يکرد و به بالا یاو را تابوت
اندر نشود. پـس بـه رود افگنـد. و     ير اندود تا آب به ویرونش به پوست اندر گرفت و پس به قیب
 )268 ي:طبرخ ی. (تار"کرد که به دلش اندر افگند یتعال يخدا ین تابوت هم به وحیا

 :نگریسـت، گفـت   مـی  که در چشمان مشتاق و آرام یافته همسر فرعون یخواهرش، در حال

خورد، طفلک انگـار   می د چگونه با حرص و آرامش شیر او رای؟ ببیننگفتم مادرم خوش شیر است
 " !رشید و برومند شده بود یاینک جوان یگذشت. موسها  سال !خورد می از پستان مادر خود شیر

داد و بدان زن دادن چندان نفقه کـرد و چنـدان    یساله شد، فرعون او را زن یس یچون موسپس 
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یک روز، ) 273ي: خ طبری. (تار"زن کند یت چنانکه پسر ملکیبود به مصر اندر سپاه و رع يشاد
 ـ يمـرد  ۀاسـتغاث  يرفـت، در راه صـدا   می قصر فرعون يکه از بازار مصر به سو یهنگام  یاز بن

بـه نفـع او وارد    یاز کارکنان دربار فرعون با او گلاویز شده بود. موس ـ يید که مرداسرائیل را شن
خواسـت او را   نمـی  جا به جا کشته شد. موسی کـه واقعـاً  زد که  یبه مرد فرعون ینزاع شد و مشت

بکشد و تنها درصدد تنبیه او بود، از خدا طلب مغفرت کرد و خداونـد نیـز از آن جهـت کـه او در     
 ـ. وم و هم ناخواسته چنان کرده بود، او را بخشـید دفاع از مظل ا معلـوم نبـود فرعـون هـم او را     ام

اي  هبه گون يفاقات بعدا اتّ. امنگوید یببخشد! آن مرد قول داد که موضوع را کتمان کند و به کس
 ـخ و هـم در م یرا دگرگون نمود و او را هم در تـار  یموس یرخ داد که زندگ  ـان پی امبران خـاص  ی

 فراخوانـد.  یکتاپرسـت یبرادرش هارون به نزد فرعـون رفـت و او را بـه     یبه همراه یسمو نمود.
سه سال از هارون کوچکتر بود و در زمان سخن گفتن با فرعـون در مصـر هشـتاد سـال      یموس
هـود، ده  یکرد. بنـا بـه اعتقـاد     يل را در خروج از مصر رهبریاسرائ یبن یموس ،نیچنهم. داشت

 یدهد. موس ـ یل میهود را تشکیعت قوم یشر يها هیالهام شد که پا یموسفرمان، در کوه طور به 
در زمان وفـات صـد و    یت تورات، موسیم االله مشهور است. بر اساس روایدر نزد مسلمانان به کل

 ـوشع بـن نـون از   یبنا به فرمان خدا،  ی،پس از موس .ست سال داشتیب  ـار نزدیاران بس ـی ک او ی
   )293 ي:خ طبری(تار .دل شیاسرائ یزمامدار و رهبر بن

آغاز تاریخ بنی اسرائیل، به حوادث حیات جد اعـلاي آنهـا، ابـراهیم، بـازمی گـردد. بنـا بـه        
هاي تاریخی، زادگاه وي در اورِ کلدانیان بود. او با مهاجرت جمعی قومش به حرّان، بـدان   گزارش

گزیـد. فرزنـدان و    ناحیه منتقل شد. سپس از حرّان به فلسطین مهاجرت کرد و در آنجـا سـکنی  
-2000نوادگان او، اسحاق و یعقوب نیز در کنعان ساکن بودند. احتمالاً ایـن حـوادث، در حـدود    

ق.م روي داده است. پس از آنکه یوسف به مصر برده شد و در آنجـا بـه صـدارت رسـید،      1800
ز یعقوب و پسرانش به سبب قحطی در کنعان، به مصر رفتند و تا روزگـار حضـرت موسـی کـه ا    

نسل همین قوم بود، در مصر ماندند. بنی اسرائیل به رهبري دینـی و سیاسـی موسـی، از سـلطۀ     
  فرعون رها شدند و از مصر خارج گشته، به سمت کنعان حرکت کردند.

  نبوت موسی
داد و با او قـرار گذاشـت کـه هشـت سـال       یبه موس ياز دختران خود را به همسر ی، یکشعیب

نیز قرار شد که از همـان   .نبود يا دو سال اضافه اجبارام .برایش کار کند و اگر خواست ده سال 
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آیند، هرکدام که ابلق (سیاه و سفید) بود، بـه عنـوان    می که به دنیا ی، از میان گوسفندانسال اول
، بـه ایـن ترتیـب    .ید یا سیاه بود از آن شعیبباشد و هرکدام که یکدست سف یاجرت از آن موس

 يبـرا  يدر پایان ده سال کار که در کمال لیاقت و امانت انجام داده بود، گوسفندان زیـاد  یموس
 از بیابـان طـور سـینا    ،راه بازگشت. به وطن بازگردد ی تصمیم داشتموس ،خود فراهم کرد. اینک

، بسـیار سـرد.   مسرش آبستن بـود و شـب  را گم کرد. هراه  یگذشت و در همین صحرا، موس می
گرگ و حیوانات  ۀخسته بودند و بیم حمل –از فرزندان و دیگران  –گوسفندان انبوه و همراهانش 

همسر آبستنش را گرم کنـد.   ،به همراه نداشت تا دست کم یهیچ آتش یموس. رفت می     نده در
هر طور : و همراهان دیگر خود گفت دید. به همسراي  هدر آن ظلمات و سرما، ناگهان از دور شعل

از راه بـه دسـت آورم و یـا     يشاید بتـوانم خبـر   .بینم می       یهست، همین جا بمانید. من آتش
 يکـه بـا آن بـرا    ی، با چوبدسـت یموس .فراهم کنم و شما را از سرما نجات دهم یدست کم آتش

 که ينور يراند، شتابان به سو می تکاند و آنها را با آن به پیش می برگها  گوسفندانش از درخت
وهم انگیز  یکه نور از آن ساطع بود آوای یناگهان، از درخت .رفت می است پیش پنداشت آتش می
پروردگـار عالمیـانم  اي موسی ! همانا مـن (االله  :برآمد که یآسمان یا زلال و شیرین، با طنینام ،(! 

عصـا برگرفـت و برفـت. چـون      یموس " :آمده يخ طبریدر تارایستاد.  ي، بر جاموسی، بهت زده
بود بزرگ همچون  ین و درخت عوسج بود. خاربنینه بر زم ید بر سر درختید، آتش دیک رسینزد

 ـا ،ن نخسـت یدرختان بر زم ـ ۀن آمده است که از همیناحک. به خبر اندر چن ن درخـت عوسـج   ی
خواسـت کـه    شـناك شـد.  ید و اندید، بترسید بر سر درخت و کس ندیچون آتش د یرست. موس
) 283-282 ي:خ طبـر ی.(تار"ید آن ندا به وحیاو را بشنوان وجلّعزّ يد و خدایبشن یبازگردد. موس

 ـ .بر خـود لرزیـد   .دلش دوید يتا دورترین جا یشیرین و سطوت کلام اله يگرما یا از گرمـای ام 
 ـ   يبه سو یفرمان یافت تا به رسالت اله یموس !لرزید می ویژه او کـه از  ا فرعون عـازم شـود. ام

 !پروردگـارا  د:که کرده بود با خبر بود، به خداوند عرض کر یفرعونیان به خاطر قتل يجست و جو
 !پروردگـارا  :نیز از خدا خواست کـه  .که من یک تن از فرعونیان را ناخواسته کشته ام یدان می تو
و کارم آسان ساز و لکنت از زبان من برگیر تا گفتار  يده و بر حوصله ام بیفزا یمرا گشادگ ۀسین

       !مرا دریابند. نیز برادرم هارون را پشتیبان من گردان
او را مستجاب کرد و به هارون الهام شد که از مصر بیرون رود و به استقبال  يخداوند دعاها

ئن و قلبی آرام و سرشـار  مطم ی، با گامان وادي طور به برادر رسید. موسیبرادر بشتابد. او در هم
 يتربیـت و نگهـدار   حـقّ  یپروردگار فرمان داده بود که موس ـ .مصر روانه شد ي، به سواز ایمان
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سخن بگوید و رسالت خود را با او به تـدریج   یبه جا آورد و با او به نرم یفرعون را از او در کودک
او و قـوم او ببریـد و دعـوت     يآیات مرا برا .فرعون روید ي! همراه برادرت سو یموس يا: گزارد

و از او بخواهید کـه   ویید: ما رسولان خداوندگار توایمحق را به تدریج به او ابلاغ کنید و به او بگ
   .اسرائیل بردارد یدست از ستم و آزار بن

شـدند:   مـی  متمـایز تقسـیم   کـاملاً ۀ ، به دو دستحکومت فرعون وقتمردم مصر، در دوران 
پرسـتیدند و   مـی  قبطیان و فرعونیان کـه بـت   ،خداپرست بودند و دیگران اسرائیل یاز بناي  هعد

ه در مصر آمد با عیال و گوسپندان و به شب بـه  گر روز آنجا برفت و بید یپس موس " .فرعون را
و خواهر و پدرشان مرده بـود. چـون روز    رش هنوز زنده بود و هارون برادرشو ماد شهر اندر آمد
ست گفـت: هـر دو فرزنـد مـرا     یو هارون برخاستند که به در فرعون شوند. مادر بگر یببود، موس

مـن کـرده   یشـان ا یا يمـا را از بـد   وجـلّ عزّ يمادر! اندوه مدار که خدا يگفت: ا یبکشند. موس
  )291ي:خ طبری.(تار"است

  یو معجزات اله یموس
 ـیآور شدن عصـا  مو بعد از آن نا یتوان گفت آوردن نام موس می نکـف  یدو جـزء لا  ،خیارش در ت

 ییبـا یبـه ز  يخ طبریز در تاریو اعجاب انگ یشگیهم ةک معجزیبه  یموس ير عصاییتغ .هستند
د یار، چنانکه شبانان را شـا یبس يبود با عصاها ییب را به خانه اندر عصایشع "ح شده است.یتشر

ب را امانت داده یشته آورده بود و شعیفر یکیک عصا را دو شاخ بود و یرند و آن یکه به دست گ
 یشته است. چـون موس ـ یب ندانسته بود که آن فریآمده بود و شع يشته به صورت مردیو آن فر

 ـاز ا یکین خانه اندر شو و یب گفت: بدیشع ،ب را بدرود کردیبخواست رفتن و شع را هـا   ن عصـا ی
 ـآ یتعـال  يبدان خانه اندر شد و آن عصا که خـدا  یرو بود. موسیر تا تو را به راه اندر نیبرگ ت او ی

 ـآمـد، ب  يب، بـه دسـت و  یشع يشته آورده بود سویو فر يغامبریخواست کردن در پ رون آورد. ی
 یرا بردار. موس يگریمن، شو د ياست سو يعت مردین ودیب آن را به دست بپسود، گفتا: ایشع

همـان بـه دسـتش آمـد. بـاز       ،ردیبرگ يگریخواست که د .برافگندها  آن عصا ببرد و بر آن چوب
همان بـه دسـتش آمـد،     .بردار. باز برد يگرین را باز بر و دیب دست برنهاد بدانست. گفت: ایشع
    )280-279 ي:خ طبری.(تار"را داد یو موس شعیب گفت: مگر تو حق تري بر این رون آورد.یب

 ـ   خود،  یفرعون در مشورت با کارگزاران سیاس من آل ا مـؤ چاره را در مـرگ موسـی دیـد. ام
ت را بر آنان تمام کرد و یادآور شد کـه کشـتن پیـامبر خـدا     فرعون، او و یارانش را پند داد و حج
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  ٢٣١  

هـا   این نصیحت اما. یگانه ایمان آورند و دست از لجاج بکشند ينارواست و بهتر است که به خدا
  .نبخشیداي  هکمترین فاید

 ،بودند و بـه او ایمـان آورده بودنـد    یاسرائیل که قوم موس یفرعون تصمیم گرفت بر آزار بن
سروصدا، همراه بـا قـوم    یرسید، شبانه و ب یرا از میان بردارد. چون خبر به موس یبیفزاید و موس

کرد و تا فرعون و فرعونیـان خبـردار    يخدا نیز یار .خارج شد مقدسبیت ال يخود از شهر به سو
دریـا را در پـیش رو داشـتند و     اماوسیع و بزرگ را پشت سر گذاشته بودند.  یشوند، آنان صحرای

 .آمدنـد  مـی  آنها ینداشتند. هم در آن زمان، فرعونیان که از فرار آنها آگاه شده بودند، از پ یکشت
سـخت بیمنـاك    ،به مرحله ایمان روشن به پروردگـار نرسـیده بودنـد    که، آنانیدر میان قوم موس
به اوج خود رسید که ناگهـان   یوقت ترسیدند. این ترس  نیز بسیار میزنان  یبرخ شدند. کودکان و

تاخت، نمودار شـد. دیگـر،    می خود او به پیش یسپاه عظیم فرعون که به سرکردگ ۀسیاه از دور،
و چند دقیقه فاصله نبود. در این میان، یوشـع بـن    چند قدمو فجیع، بیش از  یدستجمع یتا مرگ

نمانـده   ی، چاره چیست ؟ دیگر تا مرگ زمانیموس يا :بود فریاد برداشت یموس نون که از یاران
با عصایت به : رسید یبه ناگاه وح !؟دانم چگونه اما نمی، بزنممور شده ام که به دریا أمن م !است

 ـ يدرنگ عصا یب یموس !آب دریا بزن  کبـود آب دو   ۀخود را بر آب زد. ناگهان از همان جا، لج
ده دواز، نها آشکار شد. نیز مانند ایـن راه پاره شد و هر پاره بر هم انباشت و سطح زیر دریا میان آ
دوازده راه  ،اسرائیل یبن ةدوزاده تیر يراه به موازات یکدیگر در دریا شکافت و به این ترتیب، برا

کردنـد،   مـی  پشت سر آنها حرکتگذشتند. فرعونیان که ها  از آن راه یدر دریا پدید آمد. قوم موس
 ـ  ، آن معجزه را از فرعون پنداشتندفرعون يبا دیدن آن منظره و به اغوا  یو چون بین خـود و بن

همـین کـه بـه میانـه راه      امـا اسب تاختند. ها  دیدند، آنان نیز در همان راه اي نمی هاسرائیل فاصل
خداوند  .فرعون، غرق شدند حتیّ یهمگ به هم برآمد وها  هموج لج رسیدند، به امر پروردگار، کوه

اسرائیل که مـرگ و حقـارت    یاز بن یو کسانها  افکند تا سست ایمان یجسد فرعون را به خشک
را به چشم ببینند و بدانند که از آن همـه   يت و خواربه خود آیند و آن ذلّ ،دفرعون را باور نداشتن

نمانـده   يدفاع و ذلیـل بـر جـا    یرده و بورم ک ياینک جز کالبد ،یغرور و کبر و جبروت تو خال
 ـشان را پدین چه بود که ایبنگر که حکمت اندر ا" .است حـق بـود و آن    ید آمـد کـه آن موس ـ  ی

که هرگاه کـه   ییاست نه از کار جادوان. آگاه باش که حکم جادو يو آن کار خدا ییشان جادویا
 .قـت اسـت  ید جز آنکه به حقیگر نمایداي  هرا به چشم خلق از گون يزیسحر کند، هر چ ییجادو

را که بقـا  یقت بوده است. زیچنانکه به حق .بگردد، آن حال هم با حال خود شود ییچون آن جادو
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 ـو ا یک زمان پاید یا یک روز یـا ده روز  .را يو دوام نباشدش جادو ن ینـد کـه بزرگتـر   یدون گوی
  )  1مجلّد298ي: خ طبری.(تار"دیش نپایکه باشد چهل روز بود و ب ییجادو

و لقد «معجزه دارد:  9سورة اسراء، تعبیر به  101در مورد معجزات حضرت موسی(ع)، در آیۀ 
هـاي   معجزه، عبارت است از: عصـا، یـد بیضـا، طوفـان     9که آن » ءاتینا موسی تسع ءایات بینات

، هجوم ملخ و قمل (شـپش یـا یـک نـوع آفـت      )»133فارسلنا علیهم الطوفان (اعراف/«کوبنده 
» والجراد و القمل«ها و درختان آنها مسلطّ گشت و آفت کشاورزي آنان شد.  زراعت نباتی) که بر

ها که از رود نیل سربرآوردند و آن قدر تولید مثـل کردنـد کـه زنـدگی مـردم را       و هجوم قورباغه
، دم یا ابتلاي عمومی به خون دماغ شـدن  »والضفّادع«قرین بدبختی و مشکلات فراوان کردند. 

خون در آمدن رود نیل، بطوریکه نـه بـراي شـرب قابـل اسـتفاده بـود و نـه بـراي         و یا به رنگ 
) و 130(اعـراف/ » ولقد اخذناءال فرعون بالسـنین «، خشکسالی »والدم ءایت مفصلت«کشاورزي 

شایان ذکر است که معجزات حضـرت موسـی، بـیش از    ». ونقص من الثمرت«کمبود انواع میوه 
)، نزول منّ و 50دن دریا و غرق شدن فرعون و فرعونیان (بقره/این نه تاست؛ ازجمله: شکافته ش

)، جدا شدن قسمتی از کوه و قـرار گـرفتن همچـون سـایبانی بـالاي سـر آنهـا        57سلوي (بقره/
)، بازگشت حیات به مقتـولی کـه قبـل او، مایـۀ اخـتلاف بنـی اسـرائیل شـده بـود          171(اعراف/

  .)60) و خارج شدن چشمه از سنگ (بقره/73(بقره/

شیبر قوم خو ید معجزات موسعلل تعد   
 ـتوح يافته و عموم مردم به سـو یت یلجوج و اهل بهانه بودند، هدا یل که قومیاسرائ یبن -1  د ی

  د. نفراخوانده شو
 يخـدا  يجه بـه سـو  یابند؛ در نتیپند گرفته و رقّت قلب  ین معجزات الهیا ةمردم با مشاهد -2

  .رندیرا در نظر بگ یاله يده و رضایگانه گروی
مردم به لطف و رحمت پروردگار نسبت به بندگانش، بـه   توجهمردم و  يازهایبرطرف شدن ن -3

 ـشـه خـدا بـه    یست و همیم آنها نیقادر به رفع مشکلات عظ ینکه جز خدا کسیا اد آنهـا و  ی
  شاهد اعمال آنهاست.  

 يهـا ن رفع بهانـه یو همچن یموس يت خدایو عظمت و حقان ت موسینان کامل به نبویاطم -4
  .یر قوم موسمکرّ
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  موسی و ده فرمان
بزرگ او، جهل  ينک گرفتاریا ،) از فرعون و ظلم او آسوده خاطر گشته بوداگر حضرت موسی(ع

 ـ .دندیپرسـت  مـی  که بت تی رسیدندا به ملّیدر يل بود. در آنسویاسرائ یخود بن ییو بهانه جو  یبن
در بـت   حتّـی  يزیبسازد تا آنان چ یز بتیآنان ن يند تا او برا) خواستوسی(عل از حضرت میاسرائ
ن موضوع دلتنگ شـد و فرمـود:   یاز ا )حضرت موسی(ع .شته باشندگران کم ندایهم، از د یپرست

 یی، به جزآنکه شما را از چنگال فرعون رهايگرید يد من خدایا انتظار داریآ !دیچه جاهل و نادان
 ـشـب دور از مـردم بـه ن    یدعوت کـرد تـا س ـ   را )خدا حضرت موسی(ع بجویم؟ دیبخش ش او یای

ل برگماشـت و  یاسـرائ  یبن يبرادر خود را برا، جاي خویش، هارونبه  (ع)یحضرت موس .بپردازد
ده شـب  ها  شب، به فرمان خداوند، برآن شب یپس از س .ن قوم سفارش نمودیاة ادار يبه او برا

 "هود باشـد.  یروز قوم  آن ينازل شد تا هاد پس از سرآمدن چهل شب، تورات بر او .گر افزودید
اسـت نـام او    یکـوه  .نا شـو یو فرمودش که به طور س يرا وعده کرد از خدا یل موسییپس جبر
 يو بـو  شته وار گرددیک افطار تا شکم و دهن و اندامت همه فریروز روزه دار به  یس .نایطور س

 ـبـا تـو سـخن گو    یتعـال  يو خـدا ی شهوات نفسـان  يرد بر بویطاعت غلبه گ  ـ ی را و د و تـورات ت
  )318 ي:خ طبری.(تار"دهد

 ـ    )ند روزي از حضرت موسـی(ع چ ،اما بنی اسرائیل تا بـت   ۀدور ماندنـد، دوبـاره دلشـان بهان
آنچنان که در  .ن ساختیزراي  هآنان را گرفت و گوسال يورهاینام، زر و ز ي، سامريادیگرفت. ش

آنگاه به مردم، که خردشان  .کرد می له از خود پخشگوسا ير او، صدای، به تدبیط مخصوصیشرا
 ـشماست، با ياست، خدا یموس ين گوساله خدایتنها در چشمشان بود گفت: ا  د.ید آنـرا بپرسـت  ی

فراموش کردند کـه   .باشد که در مکان و زمان بگنجد یتواند جسم نمی اد بردند که خدایاز  مردم 
ن را که دست یزراي  ه(ع)، گوسالیم حضرت موسیتعالۀ غافل از هم .آنان باشد يد هادیبا می خدا
ن ینداشتند که ا توجهرفتند. یپذ یینداشت، به خدا ينفع و ضرر یکس يبود و برا يسامرۀ ساخت

کشد و حال آنکه اگر ممکن بود خـدا در   می ادیآنان، تنها گوساله وار فر يبرا ،يسامرۀ بت ساخت
ت و یپرداخـت و روشـن اسـت کـه از هـدا      می آنان ییت و راهنمایبه هدا ،ان مردم ظاهر شودیم

هـاي   و بـه نصـیحت  ن گمراه شـدند  ینچنیهود، ایو  فاصله بسیار است هوده،یب ادیتا فر ییراهنما
 ـم را دیو آن انحراف عظ بازگشت )د. وقتی که حضرت موسی(عنکردن توجهی ،هارون د، سـخت  ی

 ينک بنگـر کـه باخـدا   یفرمود: ا يسامربه   افسرده دل گشت و آن مردم جاهل را سرزنش کرد.
شـما،   یواقع ـ يکه خـدا  پاشم نم و خاکسترش را به دریا میسوزا می آن را !کنم می تو چهۀ ساخت
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ن گونه آن بت را یبد ینا و داناست وجز او خدایی نیست.ب ،است که با هر آنچه هست ییتنها خدا
 ـ " ت کـرد کـه:  یندوه بار شکاا یبا دل ینجا بود که موسیدر ا درهم شکست و نابود ساخت. ا رب ی

ش کـردم  یگفت: مـن آزمـا   ي. خدايتو آورد ،آورد يگوساله کرد، آن آواز او نه سامر ياگر سامر
گفتـار الهـی حضـرت    ) 322ي:خ طبری.(تار"رون آوردمیقومت را از پس تو که آواز از آن گوساله ب

کردنـد.   ی میمان شکنیجستند و پ می همواره بهانه .ان، چندان اثر نداشتیهودیدر دل  )موسی(ع
تـار پیـامبران و برگزیـدگان    م شدند و به گفیز کمتر به حق تسلین )ینان پس از حضرت موسی(عا

 ـاز پ یکردند و گروه ـها  اعتنا ماندند. به آنان ستم یب خداوند در کتـاب   حتّـی امبران را کشـتند.  ی
آن درآوردنـد   يبه صورت امـروز  ف کردند و تورات رایز، دست بردند و آن را تحریخود ن یآسمان

. در زیـر بـه   دانست یک کتاب آسمانیتوان آن را  نمی است کهاي  هآن، به اندازهاي  یکه: ناکامل
  م:یینما ده فرمان اشاره  می

 .ر از من نباشدیگر غیان دیتو را خدا -
 ...خود درست نکن، در برابر آنها زانو نزن و آنها را پرستش نکن ي... برا یچگونه بتیه -
 ـ يبر زبـان آور  یاحترام یاگر نام مرا با ب .از نام من که خداوند تو هستم، سوء استفاده نکن - ا ی

 .کنم می ، تو را مجازاتيبه آن قسم دروغ بخور
 ـ .در هفته شش روز کار کن .بدار مقدساد داشته باش و آن را یرا به » سبت«روز  - در روز  یول

 .چ کار مکنیاست، ه» سبت خداوند«هفتم که 
د، عمـر  یتو بـه تـو خواهـد بخش ـ    يکه خداوند، خدا ینیپدر و مادرت را احترام کن تا در سرزم -

 .یداشته باش یطولان
 .دروغ نگو ،نکن يدزد ،زنا نکن ،قتل نکن -
  .ه ات نباشیاش و به فکر تصاحب اموال همساگران نداشته بیچشم طمع به مال و ناموس د -

  موسی و حرب جباران
ه السلام و یعل ین حضرت موسیل و جانشیاسرائ یامبران بنیوشع بن نون از پیحضرت دانیم،  می

 ـ  .سال زنده بود یت سمد ،لامه السیعل یوسف بود. پس از موسیم بن یاز فرزندان افرائ  یکـار بن
حـا و  یل به جنگ عمالقـه رفتنـد و شـهر ار   یاسرائ یاو بن ییشوایبه پد و یل را سامان بخشیاسرائ
 ـاز پ يو ،مقـدس کتـاب  روایـت  ن را فتح کردند. بنا به ین فلسطیسرزم  ـی ل و یاسـرائ  یامبران بن
 ـانجـام گرد  يو یل از رود اردن تحت فرمانـده یاسرائ یبود. عبور بن ین موسیجانش فه ید. صـح ی
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 یبـود کـه موس ـ   ينفر 12وسف بود و جزء یم فرزند یافرا ز منسوب به اوست. او از نسلیوشع نی
 یان بنیدر م یب تنها کسانیو پس از بازگشت به همراه کال سرزمین موعود فرستاد یبازرس يبرا

خـدا   يچون قوم از جنگ برا ین موعود بودند. ولیفتح سرزم يجنگ برا ةل بودند که آمادیاسرائ
خـدا آنهـا را چهـل     ،را کردنـد  یصد سنگسار آنها و موسدند و از دستور خدا سر باز زدند و قیترس

ل، یاسرائ یست سال بنیب يهزار مرد بالا 600ان یو پس از آن از م گردان کردسال در صحرا سر
ن داستان بـدون ذکـر نـام    یبودند که به کنعان وارد شدند. مشابه هم یوشع، تنها کسانیب و یکال
 ـن در قـرآن  نـاً یکردنـد ع  می ا به جنگ دعوتکه قوم خود ر يوشع و با اشاره به دو نفری ز آمـده  ی

 ـهـم، ضـمن   » د بن عبدااللهمحم«از  یثیمسلمانان، طبق حد ةدیه به عقاست. البتّ  ـا يادآوری ن ی
افنـا بـه عنـوان    یوشع بن نون و کالب بن یل و نام یاسرائ یبن يهزار نفر 600ت یمطلب، از جمع
 سـخن رفتـه اسـت. در قـرآن     ،رفته اندیو هارون دعوت خدا را پذ یر از موسیکه غ يتنها دو نفر

 ـ ،بوده اسـت  یکه در زمان ملاقات با خضر همراه موس یاز جوان کریم  ـاد شـده کـه بـه عق   ی  ةدی
نـام دیگـر    ،احادیث ین در برخیوشع بن نون بوده است. همچنیاو  ،مسلمانن یراز مفس ياریبس

وشع ی ،یث اسلامیدر احاد دو بار در قرآن آمده است.الکفل گفته شده است که یوشع بن نون، ذو
در کنـار او   یس ـیرجعت کـرده و ماننـد ع   ياست که در زمان ظهور مهد یبن نون از جمله کسان

  در مآخذ دیگري هم راجع به یوشع نکاتی آمده است از جمله: .مخواهد بود
کـه در حیـاتش   یوشع بن نون بن افراهم بن یوسف بن یعقوب. صاحب موسـی و خلیفـۀ او   

نوبت به وي منتقل گردید. (از منتهی الارب). یوشع بن نون وصی حضرت موسی(ع) ابن افـراهم  
بن یوسف (ع). (از حبیب السیر). پیغمبري معروف. (دهار). یوشع پس از مرگ هارون ، سـه سـال   

ر کنـار  وصی موسی شد. موسی با یوشع اندر بیابان برفت. باد و تاریکی برآمد. موسـی یوشـع را د  
گرفت و در میان پیراهن ناپدید گشت. یوشع بازگردید و بنی اسرائیل را گفـت. گفتنـد موسـی را    
بکشتی. او را بگرفتند و ده موکّل بر وي کردند تا خداي تعالی در خواب بنمود که موسی را اجـل  

ه بیـرون آورد د  رسید. یوشع را رها کردند و خداي تعالی او را پیغامبري داد و بنی اسرائیل را از تی
ر عهد منوچهر و به حرب جباران برد. آنان حیلت کردند و زنان نیکـو را بـه سـپاه بنـی اسـرائیل      
فرستادند تا ایشان زنا کنند و هلاك شوند و خداي تعالی سه روزه طاعون بر ایشان افکنـد بـدان   

جایی دیگر و بنـی   گناه و بسیاري هلاك شدند در آن سه روز. یوشع ولایت جباران بستد و بسیار
سال رسید، بمرد. پیغمبري مرسل بود. مستجاب  128اسرائیل را بازپس آورد. چون عمر یوشع به 

). یعقـوب و ...  205 -203الدعوه و از بعد او کالوب بن یوفنا بـود. (مجمـل التّـواریخ و القصـص:     



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ارة 
شم

ت (
ا

3/72(
 

 موسی و بنی اسرائیل به روایت تاریخ طبري
 ٢٣٦  

ون ویوشـع  ). آمده است که هـار 355یوشع و یسع همگی اعجمی هستند. (المعرب جوالیقی ص 
). او وصی موسی بـود  39: 1کردند. (صبح الاعشی ج  بن نون براي حضرت موسی نویسندگی می

کرد و براي اینکه جنگ را به پایان آرد، به خورشید امر توقّـف داد (رد   و با مردم کنعان جنگ می
ی و موس ـ« شمس). گویند یسع که در قرآن آمده، هموست و باز گوینـد عمـه زادة موسـی بـود.     

چون بمرد، یوشع بن نون را وصیت کرد و خداي عزّ و جلّ او را پیغمبـري داد. و یوشـع از سـبط    
یوسف بن یعوب بود و کالب بن یوفنا از پس یوشع پیغمبر بود وکالب از سبط یهـودا بـن یعقـوب    
بود و آن روز که یوضع بنی اسرائیل آنچه بودند جز یوشع و کالب هیچکس بیرون نیامد از آنچـه  

ز مصر بیرون آمده بودند و آنچه بیرون آمدند، فرزندان ایشان بودند همه دهساله و بیشتر و کمتر ا
  ).366(تاریخ طبري: » و بزرگترین ایشان چهل ساله بود

  وفات موسی
وشع بن نـون  یآن حضرت  یا رفت و پس از وفات او، نبوت به وصیه از دنیت ي(ع) در واد یموس

در مـرگ   یث آمده ا ست که حضـرت موس ـ یسف بود منتقل شد.در حدویم بن یکه از اولاد افرائ
خـود   یوشع بن نون را وصیش از وفاتش، حضرت ی(ع) پ یبان پاره کرد. حضرت موسیهارون گر

ساخت. موسی در واپسین روزهاي عمر خود الواح مقدس را که احکام خدا بر آن نوشته شده بود به 
 97ن نهاد، و به وصی خویش سپرد. یوشع بن نون در زره خود و یادگارهاي دیگري در آ ۀضمیم

هـا   سالگی به وصایت رسید. یوشع، بنی اسرائیل را به جنگ عمالقه برد و پس از مدتی که بـا آن 
جنگید، خداي تعالی پیروزي ار نصیب او فرمود و شهر اریحا را فتح کرد و بنی اسـرائیل را در آن  

به خاك  "نبو "رمضان در گذشت و در کوه 21گی، سال126حضرت موسی(ع) در . شهر سکونت داد
وفات موسی اندر تیه بود. پس خداي عزوجل موسی را از پس آن به سه سال وحی  ". سپرده شد

کرد که تو را پیش خویش آرم به فلان وقت. پس موسی وصیت کرد یوشع بن نون را. پس چون 
رفتند تا تنها بماندند. پس بادي از  و می بیرون شدند وعده موسی بیامد، موسی با یوشع از میان قوم 

مغرب بر آمد و سهم به دل یوشع اندر کار کرد. پس موسی دانست که آن چیست و یوشع ندانست 
و بترسید و موسی را به کنار اندر گرفت. پس موسی از میان پیرهن ناپدید شد و خـداي عزوجـل   

  )368.(تاریخ طبري: "موسی را پیش خود برد و پیراهن به دست یوشع اندر بماند
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  گیري نتیجه
 صاحب و گفته اندیاء سادات انبرا که آنان  ی از پنج پیغمبر اولوا العزم استکیع) ( یموسحضرت 

ات متعدد در قرآن کریم از او بارها نام برده است. چنانکه یدر آ وند متعال نیزخدا .کتاب و شریعت
سورة انبیـا، حضـرت موسـی و سـایر      88و  84در سورة انعام و چند جاي دیگر از جمله در آیات 

  ستاید و آنان را با صفت نیکوکار و صالح برمی شمارد. پیامبران را می
تـوان صـفات او را چنـین برشـمرد:      از مجموع آیاتی که نام موسی در آنها آمـده اسـت، مـی   

. تـاریخ طبـري   ت و انعـام یل، اجتبـاء، هـدا  یت، تفض ـیب، وجاهت، احسان، صـلاح یاخلاص، تقر
برد و بویژه در باب معناي نبوت، رسـالت و   متناسب با هریک از این صفات، بحثهایی را پیش می

   گوید. تکلیم او سخن می
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